
 به نام يگانه ايزد رادمنش

احساس كمك به هم سن و سالان قابل توصيف نيست نه اينكه اغراق كنم چون احساس ها فراتر از واژه ها هستند اما اگر 

بخواهيم كلماتي نزديك به آنها را پيدا كنيم فكر مي كنم دوستي و رضايت كلمات خوبي باشند . من واقعا از تعليم دانه ، 

كه آموخته بودم لذت بردم و احساس كردم قبل از اينكه با يك شغل مستقل وارد جامعه شوم توانستم دانه چيزهايي 

اثري از خود در جامعه بگذارم زيرا من به ديگران مي آموزم و آنها به ديگران همانطور كه من از ديگران آموختم و 

براي خود نگه دارم من يك قطع كننده  احساس رضايت مي كنم چون اگر بخواهم چيزهايي را كه ياد ميگيرم فقط

 زنجيره يادگيري خواهم بود و در اين صورت نبودن من بهتر بوده .

  مبينا محمدي اونيدين دل نوشته اي از :



 به نام يگانه ايزد رادمنش

ي كه زندگ "اين روز نيكو ، اين فرخنده شبب مرا وادار مي سازد كه بار ديگر سوگند ياد كنم ، سوگند ياد كنم
ترين تجربه زندگي  آموختن مهم كه  "كه تجربه ، بهترين دليل براي زندگي است .  "بزرگترين لذت زندگي است

امشب بار ديگر معترف مي شوم كه برخي اتفاقات خود قلمي سحر آميز براي حك شدن بر روي خاطراتم  "است . 
ياد نبرم زيرا كه بسيار آموخته ام امروز دانسته هايم  دارند ؛ امروز عهد بستم كه ياد اين روز را تا زمان زندگي ام از

كه به ياد مي آيند در تاريكي شب روشنايي مي يابم و ستارگان را درخشنده تر مي بينم ؛ به راستي كه زندگي همان 
خاطر زيباست همان كه خسته ايم و نيستيم ، نگرانيم و نيستيم ، همان كه در قله خوران احساسات ، آرامش پارادوكس 

داريم . درس هايم را بايد به بار يار بسپارم تا روزهاي ديگري را فرخنده كنم و شب هاي ديگري را نيكو ؛ در لحظات 
نفس كشيدنم بايد به  ياد داشته باشم خوبي هاي دوستان خوب را ، لذت دوستي كردن ها را ، حس وصف نا شدني 

؛ بايد به ياد داشته باشم زحمات كساني را كه بستر تجربه  آموختن و آموزش را و حس بي نظير همدلي و وحدت را
كردن و چشيدن لذت هاي زندگي را برايمان فراهم كرده اند و هيچ گاه نبايد فراموش كنم كه مدرسه خانه دوم هر 

 شخصي است . با شكر خداوند منان اين روزها به ياد ماندني را به پايان مي برم .

يساريدل نوشته اي از : اولدوز ن  



 به نام يگانه ايزد رادمنش

اول كه سركلاس نشستم يه حس خجالت داشتم . خجالت از اين كه بخوام به بچه هاي هم سن و سال خودم درس بدم . 

يه وقت با يه حركتم غرورشون رو بشكنم . پس باهاشون دوستانه شروع كردم درس دادن . با وجود اين مي ترسيدم 

رفتار مي كردم ، اما نمي گذاشتم كه وقتي تلف بشه و با تمام وجود و انرژي كه داشتم ، سعي كه مثل دوستم با اون ها 

كردم هر چي مي دونم ولي اونا نمي دونن بهشون ياد بدم تا حد اقل بتونم چيزي به عقلشون اضافه كنم . اما واقعا حس 

ا من لذت ببرن و از روزي كه پشت سر خوبي داشتم كه تا حالا تجربه نكرده بودم . سعي كردم لز درس خوتدن ب

 گذاشتند ، احساس خشنودي بكنن .

 دل نوشته اي از : گلسا مهرابي



 به نام يگانه ايزد رادمنش

در اين اردو من چيزهاي بسياري را آموختم و احساس خيلي خاصي دارم كه قابل نوشتن نيست . ولي در كل اين اردو و 

به آنها تجربه اي بود كه از كلاس به كلاس متفاوت بود . مثلا دردروسي مانند ارتباط با ديگر دانش آموزان و كمك 

رياضي و فيزيك بچه ها يكجور مشكل داشتند و درس عربي و زبان جور ديگر . حتي از پايه به پايه هم متفاوت بود در 

ر بچه ها سر كلاس چهارم دست داد . تشكهر كلاس يك جور بود . يك حس خيلي خوبي كه به من در پايان كلاس 

فيزيك بود كه از همه ما تشكر كردند و من بسيار خوشحال شدم كه توانستم كمكي به ديگران كرده و دانش خودم را 

 به آنها نيز بدهم 

. 



 به نام يگانه ايزد رادمنش

؛ كه مي برف مي باريد ؛ گويي آسمان هم مي خواست سفيدي زمين را به پاكي قلب فرشتگان شبيه كند .  ماننئ ما 

رفتيم تا گنجينه هاي علممان را با كاوشگراني مشتاق و كشته شكسته تقسيم كنيم . برق چشمانشان ، شور دانايي را گواه 

بود و چه سخت مي شد خداحافظي ؛ براي ما كه دستانمان همچنان پر بود براي آنان كه دستان خالي شان ادامه 

 همراهي را مي خواست . 

 



رادمنشبه نام يگانه ايزد   

 خوشحالم به دوستانم كه از امكانات آموزشي خيلي كمتر از من برخوردار هستند كمك كردم تا يا د بگيرند .

 

 

 

 

 



 به نام يگانه ايزد رادمنش

در اين اردوي پر ماجرا تجربيات زيادي كسب كردم و فهميدم كه چقدر تدريسي كردن و معلم بودن چقدر لذت 

بخش است به افراد ديگري دانشي كه دارم را هر چند اندك با دوستانم و هم سن و سال هاي خوذم در ميان بگذارم . 

كي از دانش آموزان پايه نهم به من گفت اين خوشحال كننده ترين زمان و لذت بخش ترين لحظه ، وقتي بود كه ي

اولين بار است كه يك چيز را كاملا ياد مي گيريد و من در آن لحظه غرق در شادي شدم و اميدوارم فرصت ديگري 

 پيش بيايد تا دوباره بتوانم به دوستاني كه در اين اردو پيدا كرده ام كمك كنم . 

مائده عبديدل نوشته اي از :   



يگانه ايزد رادمنشبه نام   

آدم بايد ياد بگيره گاهي اوقات با چيزهاي گوچيك خوشحالي كنه ؛ ياد بگيره چيزاي كوچيك ، كوچيكن كه جمع ميشن و 
يه خوشحالي بزرگ ميسازن . اينكه امروز با كلي نوجوون هم سن و سال مهربون و دوست داشتني آشنا شديم ... اينكه 

كرديم تا بهشون كمك كنيم ؛ هر چند كمك ما كمك كوچيكي بوده در برابر كمك بزرگي با هم ، با شور و اشتياق تلاش 
كه با لبخنداشون باعث دلگرمي و با تشكر كردناشون بخاطر كمكي كه بهشون كرديم باعث اونا به ما كردن ... اونطور 

داديم و در عوض اونا  شدن حس خوب مفيد بودن رو تجرببه كنيم ... اينكه بهشون فيزيك و شيمي و رياضي درس
 چيزاي مهم تري به ما ياد دادن ، ياد دادن تو هر شرايطي بايد براي چيزي كه ميخوايم تلاش كنيم ...

تشكر كنيم . –هر قدر هم كوچيك باشه  –ياد دادن بابت خوبي هايي كه ديگران در حقمون ميكنن   

ساده بخنديم و ساده خوشحال باشيم .ياد دادن   

ر كنارشون بوديم و خاطره ي قشنگي ساختيم كه سال ها در ذهن ميمونه و يادش لبخند رو لبامون مياره اينكه امروز د
 ... همه ي اينا چيزاي كوچيكي بودن كه براي من يه خوشحالي بزرگ ساختن .

 

نگين بايگي دل نوشته اي از :                             / آبان                                                                         25 –پنجشنبه   



به نام يگانه ايزد رادمنش                       

جم آبان ماه سال هزار و سي صد و نود و پنج ، و اگر روزي از دوران تحصيلي در خاطر ما نهادينه باشد ؛ بيست و پن
روزيست كه ما در چند ساعت كوتاه ، آموختني هايي را آموختيم كه در هيچ مكتب و كتاب و آزموني آموخته نمي 

شوند . ما به بهانه ي كمك كردن به هم سن و سال هاي خود به مدرسه اي در فشم رفتيم و چه بسا كه آن روز آن ها 
كمك كردند ؛ در چند ساعت كوتاهي كه جاي گذراند وقت زندگي كرديم  و مطمئنا اين معناي زنده بودن  بيشتر به ما

براي جامعه اي كه خود جزوش هستيم . براي چند ساعت كوتاه ياد گرفتيم چطور با غريبه هايي "مفيد بودن "است ؛ 
ايد احساساتي كه لزومي به زبان آوردنشان نبود ! كه از هر آشنايي آشنا تر بودند شريك شويم ، در دانسته هايمان و ش

ما سعي كرديم از دانسته هايمان به آن ها هديه دهيم و در ازاي آن احساساتي هديه گرفتيم كه قيمتي ندارند ؛ دانش 
آموزان فشم ، به ما درس هايي دادند كه هيچ آموزگاري قادر به تدريس آن نيست ! بيست و شش آبان ماه امسال 

شت ، اما خاطره ي آن در دل ما پينه بسته ، و ياد آن از ياد رفتني نيست ! هم گذ  

 به رسم ياد بود ؛

 عضو كوچكي از جامعه كه سعي در مفيد بودن دارد !

  
دل نوشته ای از : 



خداوند جان و خرد به نام                       

اگر بخواهم احساسم را نسبت به تجربه اي كه داشتم در يك جمله بگويم ؛ آن روز يكي لز فوق العاده ترين و 
دشوارترين روزهاي زندگي ام بود ! به معناي واقعي خستگي را در پايان روز احساس مي كردم اما آنقدر احساس خوبي 

در موقعيت يك معلم قرار بگيرم اما اين بار حس كاملا داشتم ك خستگي كمتر احساس مي شد . قبلا پيش آمده بود كه 
متفاوتي داشت ! به نظرم در آن روز بيشتر از آن بچه ها ، من چيزهايي را آموختم كه به نظر نمي رسد هرگز آن 

 قدر نيزديك دوباره آن ها را حس كنم . چيزهايي كه اگر چه درسي نبودند ولي خيلي مهم كه آن ها را از نزديك ديد .
خيلي خوب شد و وقتي كه مي ديدم چه قدر آن ها با من در آن روز با هم سن و سالنيم مواجه شدم كه شرايطشان 

استعداد اما حروم هستند احساس مي كردم كه من چه نعمت هايي كه ندارم انا تز آن ها غافلم . البته ناگفته نمايد كه 
ه طوريكه به نظر مي رسيد با وجودي كه درس را بلد نيستند افرادي هم بودند كه كاملا به درس بي تجربه بودند ب

 تمايلي به آموختن هم ندارند .

     در آخر دوست دارم كه آرزو كنم هيچ دانش آموزي به خاطر مشكلات مالي ، خانوادگي و ... از پيشرفت باز نماند . 
                                                                                      

 

مبينا قاسميدل نوشته اي از :   3/10/95  



 به نام يگانه ايزد رادمنش

، مثل اينكه از آدم احساس مفيد بودن ، كمك كردن به ديگران و حسي كه از اون مي گيريم حس قابل توصيفي نيست 

 معني زيبايي رو بپرسن و واقعا نمي دوني چي بگي ... 

نيست مثل حس من ، در آن روز پنج شنبه ي خاص كه يكي از بهترين روزهاي عمرم شد ...زيبايي توصيف كردني   

اگر چه تنها بودم ، اين روز اين قدر برام خاص نمي شد ولي من با دوستام بودم و از اون اتحاد و يكدلي كه بينمون بود 

 واقعا لذت بردم ...

ن بار خدا رو شكر كردم و ازش خواستم اين فرصتي كه براي واقعا روز قشنگي بود و من بين بچه هاي مدرسه هزارا 

 درس خوندن به من داده به دوستان هم بده  . 


